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 عضو لويه جرگه خاموشانه درجاهاي خود ايستاده شدند تا قانون اساسي جديد را 505 تقريباً همه 2004 جنوري 4روز 
 قانون مذکور را 2004نوري  ج26رئيس جمهور کرزي به تاريخ . براي جمهوري اسلامي افغانستان تصويب نمايند

  . رسماً توشيح نمود
 . از طرف اميرامان االله خان توشيح گرديده بود1923اين ششمين قانون اساسي افغانستان بود که اولين آن درسال 

نمايدگان لويه جرگه اميدوار بودند، اين قانون اساسي اسلامي و نسبتاً لبرال چوکاتي براي کار طولاني تحکيم پايه هاي 
اين کار درحالي صورت گرفت که کشور درتلاش است؛ تا ازتحت تاثيرات جنگ ها . ساختار سياسي دولت فراهم نمايد

  . درطول سال هاي جهاد برعليه شوروي، جنگ هاي داخلي، ومقاومت عليه طالبان افراطي بدرآيد
با يک سيستم رياستي وپارلماني دربيانيه اختتاميه خود درلويه جرگه حامدکرزي توضيح داد که چگونه اين قانون 

، سيستم مرکزي پرقدرت با حقوق بي سابقه براي زبان هاي اقليت ها، يک سيستم )مجلس نمايندگان وسنا(دواطاقه 
حقوقي اسلامي بهره مند از پشتيباني ستره محکمه با داشتن توان بررسي قضايي چطور به نيازهاي يک کشور فقير ولي 

تصويب قانون اساسي يک قدم ديگر پروگرام سياسي . جاد ثبات است، مي تواند پاسخگو باشدمغرور که درتلاش براي اي
  . پيش بيني شده بود2001 دسمبر 5بود که در موافقت نامهء بن مورخه " تشکيل نهاد هاي دائمي حکومت"براي 

ه در حال تکميل عمليه سرکوب افغان ها موافقت نامه بن را تحت اشراف ملل متحد درحالي امضاء کردند که ايالات متحد
رژيم طالبان که به اسامه بن لادن پناه داده بود، قانون اساسي چوکاتي براي برگزاري انتخابات آزاد وبيطرفانه بخاطر 

انتخاب يک حکومت کاملاً نماينده فراهم مي کند وانتخابات آخرين عمليه ايست که درموافقتنامه بن پيش بيني گرديده 
م سال ضرب الاجل پيش بيني شده درموافقتنامه بن، وقت کافي براي تبديل کردن يک دولت ناکام به يک است، ليکن دوني

  .دموکراسي باثبات، نمي باشد
دست يافت مربوط به تلاش   قانون اساسي و تلاش هاي بين المللي به اهداف ذکر شده دراين قانون آيا اينکه ميتوان با

مثلاً انحلال نيروهاي غيرمنظم واز ميان بردن تجارت .  قانون صورت مي گيردهايي است که درخارج ازمحدوده اين
  .. بيشتر از دوبرسه درآمد اقتصادي کشور را تشکيل ميدهد موادمخدر وساير فعاليت هاي غيرقانوني که منبع

رالعمل حل  نه يک دستو برخلاف بعضي موافقت نامه هاي بعداز جنگ ديگر، معاهده بن آغازگر يک پروسه صلح است
اين موضوع منعکس کننده فشار زماني اي است که تحت آن موافقت نامه امضاء شد و . مسايل سياسي به شکل مفصل

 سال جنگ را 23افغانستان .  جديد سرعت را در بدست آوردن چنين يک موافقت نامه برقرار نمود امضاي آن ريکارد
 وقدرت هاي جهاني  دخالت مستقيم وغيرمستقيم کشورهاي منطقهپشت سرگذاشته که درآن جنگ هاي داخلي چندجانبه با 

 روز را 9 فقط 2001 دسمبر 5با آنهم ازآغاز کنفرانس بن توسط ملل متحد تا امضاي قرارداد در . به وقوع پيوسته است
  .دربرگرفت

ان تحت نظارت بعد از اعلان رئيس جمهور بش روز اول اکتوبر که امريکا از يک حکومت موقت وبازسازي افغانست
ملل متحد پيشنهاد مي کند، فشار براي ايجاد يک حکومت جانشين رژيم طالبان، که با پناه دادن به القاعده کشور را به 

  .  بود، به شدت بالا رفت پايگاه تروريزم بين المللي تبديل کرده
اي آزادي افغانستان بود، که قسمت مهم ترين آن جبهه متحد اسلامي بر. چهارگروه افغاني در مذاکرات بن شرکت داشتند

 بدست آورده بود 2001اعظم کمک هاي نظامي امريکا را از آغاز عمليات نظامي آن کشور درهفت اکتوبر سال 
  .وگروپ روم که از شاه سابق محمدظاهر که در روم اقامت داشت، بودند

سني ( قومي مختلف، اسلامي سياسي جبهه متحد ازقوت هاي موجود در صحنه که ترکيبي از طرفداران انديشه هاي
گروه هاي قومي تاجک، ازبک وهزاره که در دوران دودهه جنگ خودرا مسلح ساخته بودند . تشکيل شده بود) وشيعه

 سال ها زمام حکومت را در  پشتون ها. دشمن آنها يعني طالبان ازقوم پشتون بودند. ازاهميت مهمي برخوردار بودند
  . وران طالبان درلباس اسلام؛ ولي به چهره خشن عرض وجود نمودندقبضه خود داشتند و در د

تحت (اکثريت گروه هاي شامل درجبهه متحد در صفوف مجاهدين عليه نيروهاي شوروي جنگيده بودند گروه ازبک 
  .به صفت مليشه هاي قومي تحت قيادت رژيم کمونيستي ابراز وجود نموده بود) قيادت دوستم

. فرادي بود که اکثراً درغرب زندگي نموده وتاحدودي ازمشروعيت شاه سابق بهره مي بردندگروه روم متشکل از ا
آخرين دوراني بود که افغانستان در آن از صلح وثبات نسبي ) 1973 تا 1933(دوران چهل ساله زعامت شاه سابق از 

ا او ازحمايت کدام سازمان سياسي ويا گرچه مردم رنجديده افغانستان با شاه سابق خوش بيني داشتند؛ ام. برخوردار بود



  .نظامي در داخل افغانستان برخوردار نبوده ونه کدام برنامه ثابت براي براي بازگشت ثبات باخود داشت
امريکا وملل متحد به سوي شاه سابق به صفت کسي مي ديدند که تداوم احتمالي تاريخي را برقرار ساخته ويک محور 

گروه . ها که صاحب تشکيلات عسکري قابل ملاحظه درمقايسه با جبهه متحد نبودند، گردد پشتون   تجمع بالقوه براي
هاي پشتون شامل در جبهه متحد به شمول تنظيم اسلامي استاد سياف ازنفوذ قومي وقبايلي قابل ملاحظه درمرکز عمده 

عبارت بودند از گروپ هاي خورد  گروه پشاور وگروه قبرس  دوگروه ديگر بنام.  نبودند پشتون ها درجنوب برخوردار
  . در پاکستان وايران وکوچک مستقر

باوجود تلاش براي شرکت دادن همه اقوام، افرادي که در بن جمع شده بودند ازمردم افغانستان به صورت مستقيم ويا 
  . غيرمستقيم نمايندگي نمي کردند

 به عهده داشت تأکيد کرد که اگر گروپ  دابراهيمي که رياست جلسات را به حيث نماينده خاص سرمنشي ملل متح
اشتراک کننده دربن بتواند به توفقاتي برسد که منجر به تشکيل يک حکومت نماينده ومشروع گردد، کسي درمورد اينکه 

  .از چقدر مردم نمايندگي مي کردند، سوال نخواهدکرد
  راه مشروعيت

 تصويب قانون   تلاشي بود درجهت کسب مشروعيت وپروسه اي را که نمايندگان دربن برسرآن به توافق رسيدند،
بخاطرمشکلات امنيتي وعدم ثبات در افغانستان . اساسي وبرگزاري انتخابات که آخرين قدم ها دراين پروسه است

برگزاري انتخابات فوري ومستقيم غيرعملي بود بخاطر پرکردن اين خلاء موافقت نامه بن تدوير لويه جرگه را که در 
رهبران . از آن استفاده شده بود تجويز نمود) 1987 و1977-1964، 1931-1923( قانون اساسي قبلي تصويب پنج

کشور در گذشته لويه جرگه را به خاطر مشروعيت بخشيدن به تصاميم خود به کارگرفته بودند اکثريت اعضاي لويه 
فعال مورد بحث مناقشه  صورت    مسايل به1964 و1923   لويه جرگه هاي جرگه ها انتصابي بودند در

 قيامي را آماده کرد که منجر به   رفورم هاي پيشنهادي شاه امان االله را رد نموده وزمينه1923 لويه جرگه  .قرارگرفت
  .کناره گيري او ازقدرت دوماه بعدتر از آن گرديد

رد که قبايل پشتون  جرگه هاي بزرگي دا  ريشه در لويه جرگه که به حيث يک نهاد دولتي عرض وجود نموده است
درسده هاي قبل، زمانيکه اين قبايل صاحب قوت هاي نظامي بزرگ بوده وبه حيث انتخاب کنندگان پادشاه عمل مي 

 که افغان ها کسي را به حيث رهبر مشروع نمي شناختند در اين جرگه ها درمورد مسايل  کردند و درزمان بحران ها
همين گذشته هاي تاريخي بود که پيروان ظاهرشاه طرحي را جهت برگزاري به اساس . اساسي کشور تصميم گرفته ميشد

جبهه متحد با وجود . لويه جرگه اضطراري به حيث اولين قدم درجهت برقراري مجدد قدرت دولت پيشنهاد نموده بودند
 براي ترديد بعضي از اعضاي آن موافقه کرد تا لويه جرگه اضطراري تحت نظارت ملل متحد به حيث وسيله يي

مثل همه جرگه هاي قبلي، قانون اساسي تدوين شده . مشروعيت بخشيدن به عمليه ايجاد يک حکومت نماينده، تدوير يابد
  .به اساس معاهده بن بايد توسط لويه جرگه تصويب مي شد

ه بود،  که افغانستان را به يک کشور شاهي مشروطه تبديل کرد1964دربن موافقه شد؛ تا قسمت اعظم قانون اساسي 
 حقوقي را به مردم افغانستان ميداد که درگذشته سابقه نداشت، اما نه توانسته بود يک 1964قانون اساس . برحال گردد

درظرف ده سال سه دور انتخابات برگزار شده وچهارحکومت . نظام دولتي باثبات را براي افغانستان به ارمغان بياورد
بسياري از افغانها از برکناري نظام شاهي . رفي اصلاحات ضروري نه شدندتشکيل شد، اما اين حکومت ها قادر به مع

  .مشروطه وبرقراري نظام جمهوري خودکامه توسط داودخان پسرکاکاي ظاهرشاه استقبال کردند
.  به عهده رئيس جمهور گذاشته شد درکنفرانس بن نظام شاهي احياي مجدد نه شد، اما زمام امور اجرايي وقانون گذاري

  . رئيس دولت بود به حيث رئيس بخش اجرائيه نيز ايفاي وظيفه مي کرد ي او درعين اين کهيعن
امور ديني به اساس فقه .  مثل قانون هاي قبلي افغانستان را رسماً به دولت اسلامي سني تبديل نمود1964قانون اساسي  

ن ماده قانون بود نه سيستم قضايي ويا علماي حنفي، يکي از چهارمکتب فقهي سني، اجراء مي شد؛ اما شاه تعبيرکننده اي
  .مذهبي

 قدرت 2001 از مرکز اداره مي شد؛ اما درسال   همچنين افغانستان را کشور واحد اعلان کردکه1964قانون اساسي 
مرکزيت خود را ازدست داده بود واين انکشاف اختلاف واضح ميان حالت قانوني وواقعيت هاي عيني را نشان مي داد 

  .عداً موضوع داغ اختلافات سياسي در لويه جرگه قانون اساسي گرديدکه ب
 افراد به اساس  اگرچه موافقت نامه ادعا داشت که. شرکت کنندگان درمذاکرات بن وزراي دوره مؤقت را انتخاب کردند

امتياز به گروه ها لياقت وشخصيت شان انتخاب شده بودند، اما هيچ کس نبايد تعجب کند که آنها اکثراً به خاطر دادن 
رئيس دولت موقت حامدکرزي يک پشتون قندهاري بود . وبادرنظرداشت واقعيت هاي نظامي درکشور انتخاب شده بودند

که سال هاي اخير زندگي خود را در خارج به سربرده بود، اما با شاه سابق رابطه داشته واخيراً به کمک امريکا به 
چون دفاع، داخله، " وزارت هاي قدرتمند. "بان در قندهار دست به فعاليت نظامي بزندافغانستان برگشته بود؛ تا عليه طال

اين گروه همچنين رياست امنيت ملي مقتدر را که دردهه . امورخارجه همه به يک گروه پيشتاز جبهه متحد تعلق گرفت
  . به شيوه کي جي بي تنظيم شده بود نيز در اختيار قرار داشت80

بنيان گذار شوراي نظار . د از شوراي نظار متکي به پشتيباني تاجک ها درپنجشير واطراف آن بوداين گروه عبارت بو
 توسط تروريست هاي القاعده که خودرا ژورنالست وانمود کرده بودند، دريک 2001 دسمبر 9احمدشاه مسعود روز 



  . جان خود را ازدست داد حمله انتحاري
 فشار بمباردمان هوايي امريکا کابل را ترک گفتند شوراي نظار وارد کابل شد وقتي که قوت هاي طالبان والقاعده تحت

  . درپست هاي کليدي دولت جابجا کرد وکانديد هاي خود را
  . از حد تحت نفوذ شوراي نظار پنجشيري ها مي ديدند شايد بسياري از افغانها حکومت انتخاب شده دربن را بيش

اولين قدم در اين راه تدوير لويه . به تدريج يک حکومت نماينده بوجود بياوردپروسه صلح بن چنان طرح شده بود که 
 هدف از تدوير آن انتخاب رئيس دولت وتصويب ساختار دولت و تعيين شخصيت  . بود2002جرگه اضطراري درجون 

 در وقت تعيين دولت به کمک ملل متحد وارگان هاي خارجي ديگر لويه جرگه را. هاي کليدي دريک دوره انتقالي بود
يکنيم هزار نماينده که بصورت غيرمستقيم به عضويت لويه جرگه انتخاب شده بودند به ادامه کار . شده داير نمود

 19بعداز مذاکرات طولاني نه روزه کرزي به تاريخ . حامدکرزي به حيث رئيس حکومت براي مدت دوسال رأي دادند
بسياري از نمايندگان اعتراض داشتند که درلويه جرگه فرصت .  کرد کابينه خود را به لويه جرگه معرفي2002جون 

نيافتند؛ تا درمورد ساختار دولت و تعين شخصيت هاي کليدي آن به بحث بپردازند ودولت انتقالي اسلامي افغانستان را 
  .نماينده تر از اداره شش ماهه قبلي نمي دانستند

  بالاکردن دست ويا نمايش قدرت؟
دست آوردهاي لويه جرگه اضطراري را محدود کرد، باعث شد تا عمليه تصويب قانون اساسي نيز عين عواملي که 

 در دست چه  افغانستان درگذشته کشوري بود که بلندکردن دست تعيين مي کرد که قدرت. روند مطلوب را نه پيمايد
سلاح وپول دادند؛ تا عليه طالبان ائتلاف به رهبري امريکا به قوماندانان . کسي باشد ولي اکنون چنين چيزي نيست

اين قوماندانان با استفاده از اين پول سلاح گروپ هاي طرفداري خودر ا جلب کردند، اين گروپ ها قادر شدند تا . بجنگند
به دارايي هاي عامه چون زمين، گمرک ها وتجارت وهمچنين کنترول بر راه هاي قاچاق موادمخدر، چارتراش وسنگ 

. تحت کنترول در آوردن همزمان گروه هاي مسلح ومنابع اقتصادي را جنگ سالاري مي گويند. يابندهاي قيمتي دست ب
گرچه . جنگ سالاران خلاء قدرت ناشي از تضعيف دولت در طول سال هاي جنگ وسقوط اداره طالبان را پر نمودند

ي بماند، ولي دراولين سال پس کمک ها وعساکر خارجي زمينه آن را مساعد ساخت که دولت آقاي کرزي درکابل باق
ازسقوط طالبان تلاش هاي جدي چنداني به خاطر توسعه سلطه کرزي ويا تسريع عمليه دولت سازي صورت گرفته 

بسياري از مامورين عاليرتبه وي نيروهاي نظامي . نتوانست، حتي درکابل کرزي کنترول محدودي برحکومت داشت
 عليه طالبان بودند، جاي تعجب نيست که کرزي دربرکناري اين مامورين  کمک امريکا هنوز در جنگ داشتند که به

  .ازخود ترديد نشان دهد
ناتواني حکومت کرزي درجهت آماده کردن شرايط امنيتي مطمئن براي رأي دهندگان درلويه جرگه اضطراري وبراي 

ي از ولسوالي ها قوماندان هاي دربعض. وکلا پس از انتخاب شان مانعي بود در راه کار آزاد لويه جرگه اضطراري
مسلح حوزه هاي رأي دهي را اشغال نمودند واين کار سبب شد تا ملل متحد رأي گيري درين حوزه را متوقف نموده ويا 

مامورين امنيت ملي در داخل تالار لويه . اقدامات تهديد آميز عادي تر به مشکل مي توانست ثابت شود. باطل اعلان کند
  .جرگه فعال بودند

آنانکه ازمجاهدين انتقاد مي کنند به جرم توهين به مقدسات " استاد سياف يکي از رهبران احزاب اسلامي اعلان کرد 
  ".مستحق جزاي مرگ اند

تهديدات گروه هاي اسلام گرا در دوران لويه جرگه قانون اساسي سبب شد تا کرزي وملل متحد از احتياط بيشتر کار  
قانون هاي اساسي قبلي درخفا . تدوين قانون براي مردم در مراحل اولي خود داري کنندگرفته ازبازگذاشتن عمليه 

اين اولين قانون اساسي بود که . ازطرف دولت ها تدوين شده وچگونگي شکل آخر آنها نيز توسط دولت ها تعين ميشد
شوره با مردم بخشي  ملل متحد اصرار داشت که يک نوع م .شکل آخرين آن را بحث هاي سياسي تعيين مي کرد

ابراهيمي براي ملل متحد اين نقش را قايل شده بود که اطمينان حاصل کند که قانون . ازعمليه تدوين آن قرار داده شود
اساسي باعث تشکيل حکومتي شود که قادر به اجراي وظايف خويش بوده وهم با معيارهاي اساسي جهاني هم آهنگ 

  .باشد
 مردم درهمه ولايات وکمپ هاي مهاجرين درپاکستان وايران مشوره نموده وده ها هزار درنهايت کميسيون انتخابات با

با اين همه حکومت وملل متحد فکر مي کردند . پرسش نامه را دربين مردم توزيع نمود تا نظريات خويش را بنويسند
  .اختيار مردم قرار دهندبهتر خواهد بود تا نظريات وآراء مردم مخفي نگهداشته وتنها متن نهايي قانون را در

اين کميسيون قانون اساسي . رئيس جمهور کرزي در ابتدا يک کميسيون نه نفره را براي تدوين قانون اساسي تعيين نمود
افراد آن را ( نفره 35يک کميسيون بزرگ تر .  گرفته شده بود1964اي ترتيب کرد که اکثرا متن آن ازقانون اساسي 

  .ور تدقيق متن تهيه شده گرديدمام) کرزي تعيين کرده بود
حکومت . نيز برآن بحث گرديد" شوراي امنيت ملي حکومت"اين متن به چند متخصص بين المللي نشان داده شده ودر 

 پس ازآن که تمام تغييرات  دولت متن نهايي را. از متن قانون تهيه شده حتي درمراحل مشوره با مردم خود داري کرد
 روز قبل از تدوير لويه جرگه قانون 37اين کار .  بخش نمود2003 نومبر3دد، به تاريخ مورد نظر درآن علاوه گر

  اساسي صورت گرفت
ملل متحد وقت وتجربه زياد داشت که امنيت . لويه جرگه قانون اساسي بهتراز آن چه پيش بين مي باشد جريان نمود



ن ترتيب جنگ سالارها ورهبران جهادي ازتوان بدي. جرگه را بگيرد و تيم کرزي منظم تر از گذشته عمل مي کردند
 که دردوران لويه جرگه اضطراري کار گرفته بودند،  مندي چنداني برخوردار نبودند تا از تاکتيک هاي تهديد آميزي

درنتيجه قانون اساسي يي عرض وجود کرد که اجنداي آن قبلاٌ طرح شده وبيشتر منعکس کننده نظر آن . استفاده نمايند
باوجود آن اين قانون محصول شرايط سيال بعداز جنگ . مي خوانند" اصلاح طلب"کابينه اند که خود را اعضاي 

  .افغانستان است
ديده شود که اقدامات درجهت برآورده شدن خواست هاي عاجل ساختن يک نظام دولتي با خواست هاي طويل المدت 

ا در روشنايي اينکه قانون اساسي جديد درباره شکل مي توان اين موضوع ر.  خواهد داشت يا خير جامعه هم سويي
  .حکومت، موقعيت اسلام ساختار دولت، زبان وشناخت قومي وسيستم قضايي چه مي گويد، بيشتر ارزيابي نمود

افغانستان زندگي خود به حيث . بحث روي موضوعات فوق نمايانگر واقعيت هاي تاريخي و وضع دشوار کنوني است
امروز مسأله قوميت در ساده ترين شکل آن چنين مطرح است . ران پشتون تبار از قندهار آغاز کرديک دولت را با رهب

که آيا دولت وسيله ايست در دست نخبگان پشتون ويا ميکانيزمي است که توسط آن همه اتباع کشور بتوانند در اداره 
ت بالاتري نسبت به احساس قومي دارد، ولي هردو لويه جرگه نشان داد که احساس ملي فراقومي دس. مملکت سهيم باشند

سياست مداران هرقوم درمورد اينکه مليت افغان از چه چيز . با آنهم احساسات قومي درپهلوي احساسات ملل وجود دارد
پشتون ها خواهان يک حکومت مرکزي نيرومند يا رهبري پشتون ها . هايي تشکيل شود نظريات مختلفي ابراز مي کنند

  .اند
ا توجه زياد به سهيم شدن در قدرت دولتي در مرکز دارند، درحاليکه هزاره ها وازبک ها خواهان به رسميت تاجک ه

 آن اند تا ميکانيزمي به وجود آيد که آنها بتوانند درمناطق خويش يک نوع  شناختن هويت قومي خويش بوده و طرفدار
مخالفين آنها، به . ستم حکومت مرکزي قوي اندپشتون هاي غرب گرا از حاميان سرسخت سي. حکومت داشته باشند

) پشتون ها( احزاب اسلامي، اين موضيعگيري را تلاشي در راه خدمت به گروه اکثريت  شمول قوماندان هاي وابسته به
ا همه متفق اند که پشتون ها يک گروه اکثريت قومي اند، اما دراين مورد که تعداد آن چند است ويا آيا آنه. تلقي مي کنند

بحث روي ساختار نهاد هاي . اکثريت نفوس کشور را تشکيل مي دهند وياخير، موضوعي داغ وبحث بر انگيز است
همه کس به اين باور است که اولين رئيس جمهور منتخب پشتون . اساسي منعکس کننده برداشت قومي گروه هاس است

برخلاف قانون . حامدکرزي است خوردار است،خواهدبود وعلاوه برآن اين شخص پشتون که از پشتيباني امريکا بر
 که درآن به مناطق پشتو زبان نمايندگي بيشتر داده بود، در قانون اساسي جديد مجلس نمايندگان از 1964اساسي 

  .نمايندگاني پر خواهد شد که به اساس تناسب نفوس گزيده مي شوند
 کشور را تشکيل نميدهند، اکثريت نمايندگان را غير  معتقد اند که چون پشتون ها اکثريت نفوس گروه هاي غيرپشتون

 انتخابات براي پارلمان 2004 قرار است همزمان با انتخابات رياست جمهوري در دسمبر  .پشتون ها تشکيل خواهند داد
  .خواهند داشت رهبران محلي نفوذ قابل ملاحظه اي نير برگزار شود در شوراي ملي

 
  بحث روي نظام رياستي

شده توسط کميسيون قانون اساسي، يک نظام نيمه رياستي را پيش بيني مي کرد؛ تا آنکه اين متن در آخرين متن تهيه 
اعضاي کميسيون اميدوار بودند که ترکيبي ازرئيس جمهور . سپاريده شد" شوراي امنيت ملي"مرحله براي بررسي به 

اعضاي .  باعث ايجاد تعادل درنظام دولت شودپشتون و انتخابي و صدراعظم غيرپشتون برگزيده شده، توسط پارلمان
 براي اينکه صدراعظم را کاملاً زيردست رئيس جمهور بسازند، مقاومت مي نمودند، در  کميسيون در برابر تلاش ها

  .حاليکه اين کار براي يک نظام نيمه رياستي باثبات ضرور بود
شت که صدراعظم پس ازانتخاب ازطرف رئيس کميسيون بادرنظرداشت معادلات تقسيم قدرت تامدت ها اصرار دا

 اين استدلال که اين نوع نظام دريک جامعه يي که به گروپ ها  . بيا ورد جمهور بايد از ولسي جرگه راي اعتماد بدست
 يعني يک کشمکش ميان -تقسيم شده واسلحه در دست مردم قرار دارد باعث ايجاد نهادهاي قدرت مند رقيب خواهد شد 

 يک فارمول 2003منتخب به رأي مردم و صدر اعظم برخوردار از پشتيباني پارلمان سبب شد؛ تادر دسمبررئيس دولت 
طبق اين فارمول صدراعظم انتخاب شده ازسوي رئيس جمهور نياز به اخذ رأي اعتماد از پارلمان را . ديگر قبول شود

  .قامش بر کنار کندنداشته، اما پارلمان مي تواند با تصويب راي عدم اعتماد او را ازم
اما در جلسه مشترک کميسيون قانون اساسي وشوراي امنيت ملي تصميم گرفته شد؛ تا سيستم رياستي مطلق در مسوده 

اعضاي کابينه، اعضاي شورا ويا سنا (چنين فيصله شد که رئيس جمهور کابينه را خودش تشکيل بدهد . گنجانيده شود
  .لمان تائيد شود ازطرف پار وکابينه) بوده نمي توانند

اختلاف نظرميان سران جبهه متحد و رهبري شوراي امنيت ملي درکابينه باعث حرکتي شد که کميسيون تدقيق قانون 
شخصيت هاي عمده در شوراي نظار مانند محمديونس قانوني وزيرمعارف و . اساسي تامدت زياد با آن مخالف بود

قانوني به مقام صدارت چشم دوخته بود، درحاليکه فهيم .  داشتندمحمدقسيم فهيم وزيردفاع موضع گيري هاي مختلفي
قانوني يگانه کسي .  جبهه متحد نيز اختلافات بروز کرده بود درميان. خواهان يگانه پست معاونيت رئيس جمهور بود

وه خود درحاليکه مارشال فهيم نتوانست حمايت وکلاي گر. درکابينه بود که از موجوديت پست صدارت دفاع مي کرد
ازنظام رياستي را جلب کند، کريم خليلي که معاون رئيس جمهور ازقوم هزاره است، توانست تا حدودي ازنظام رياستي 



فرض مي شود خليلي يکي از اين .  رئيس جمهور موافقه کرد دربدل آن کرزي با داشتن دو معاون براي. حمايت کند
  .معاونين باشد

تقريباً همه اعضاي پشتون لويه .  مقابله ميان نظام رياستي وپارلماني تبديل گرديدموضوع نوعيت نظام درلويه جرگه به
گان غيرپشتون ازنظام يک گروه ازنماينده . جرگه وتعدادي از نماينده گان ازاقوام ديگر ازنظام رياستي پشتيباني نمودند

 انديشه هاي واقعي مردم،  هردوجانب موضع گيري هايي نمودند که باز تاب دهنده. پارلماني به شدت طرفداري مي نمود
مي ) وزرايي که ازخارج آمده اند(پشتون ها واصلاح طلبان . ولي آميخته با سياست ها وآرزومندي هاي قومي بود

ظرشان برخواسته از موافقت نامه بن که دراثر تفاهم با گروه هاي مسلح داخل به خواستند؛ تا يکي از افراد مورد ن
 حامد   رئيس دولت فعلي هر کس فکر مي کرد اين شخص. امضاء رسيده بود، به حيث رهبر انتخابي عرض وجود کند

اچه کسي دردست به عقيده آن ها چنين انتخابي اين موضوع را که قدرت اجرايي مشروع درکابل ر. کرزي خواهدبود
 بارهبري سروکار خواهد داشت که با او آشنايی خوب  چون امريکا مي خواست. داشته باشد، واضح خواهد ساخت

  . از اين طرح پشتيباني ميکرد دارد،
نظام رياستي را راهي براي ديکتاتوري شخصي وقومي . گروه هاي غيرپشتون که ازنظام پارلماني حمايت مي کردند 

به عقيده آن ها يک نظام پارلماني باعث ايجاد يک حکومت ائتلافي شده که نماينده تربوده وامکان سوء . مي دانستند
  . از قدرت اجرابي درآن کم بوده ودرنتيجه باثبات تر خواهدبود استفاده

، اما بحث ها درلويه جرگه قانون اساسي تاحدود زيادي دراطراف برتري نظام رياستي برپارلماني وعکس آن مي چرخيد
افغانستان درتلاش است تا تجربه چندين ساله ناکامي دولت : مي توان موضوع را از زاويه ديگر چنين به بررسي گرفت

مسأله اساسي اين نيست که حکومت جديد اين پاليسي ويا آن را اتخاذ کند، بل مهم آن است که دولت . را پشت سربگذارد
به عباره ديگر افغانستان نيازبه ساختن . ي هاي انتخاب شده را يقيني سازدنهادهايي راتشکيل دهد که عملي ساختن پاليس

احزاب . سال هاي جنگ ارگان امنيتي را خيلي ناتوان ساخته و قانون دراکثر نقاط کشور تطبيق نمي شود. دولت دارد
ني براي چنين يک بعضي ها فکر مي کنند يک نظام پارلما. سياسي ضعيف ودرحالت ابتدايي انکشاف خود قرار دارند

استدلال طرفداران نظام . گروه هاي قومي غير پشتون طرفدار نظام پارلماني اند. کشور باقوميت هاي متعدد مناسب است
 جنگ  رياستي اين است که درشرايط دشوار فعلي پارلمان بوجود آمده ازوحدت کامل برخودار نبوده و ممکن تحت نفوذ

  .بران موادمخدر قرار گيردسالاران، رهبران محلي وحتي قاچاق
کرزي دربيانيه اختتاميه خويش درلويه جرگه ساليان بعداز جنگ ايتاليا وهند بعداز تضعيف حزب کانگره رابه حيث مثال 

تشکيل يک حکومتي که بتواند وظايف خويش را به درستي انجام دهد، ازضرورت . هاي منفي نظام پارلماني ياد آور شد
طرفداران نظام رياستي که همه آن ها پشتون نيستند، مي گويند چنين يک نظام توانايي بيشتري . تهاي مبرم افغانستان اس

  .دارد؛ تا حکومت باثبات و موثر را تشکيل دهد
.  شرايط شايستگي براي مقامات بالايي دولتي بود يکي ازمسايل ديگري که بيش از حد باعث تخريش احساسات گرديد،

ه پرتنش ميان نخبه گان باقي مانده درکشور و افراد پرنفوذي بود که به خارج پناهنده شده اين موضوع نمايانگر رابط
  .ودرکشور هاي پيشرفته، مخصوصاً امريکا که اکثراً تابعيت اين کشور ها را نيز بدست آورده بودند

رابه خاطر وسيع ساختن اشرف غني وعلي احمدجلالي که دو وزير کليدي کابينه آقاي کرزي بودند که حامد کرزي آن ها 
اين دو، نقش پيش آهنگ درتشکيل دولت ومقابله با . قاعده قومي کابينه ومهارت هاي مسلکي شان درکابينه جا داده بود

 حومه واشنگتن زنده گي نموده، جلالي  هردو تبعه امريکا بوده وساليان دراز در. جنگ سالاران را به عهده دارند
  .بانک جهاني کارمي نمودنددرصداي امريکا واشرف غني در

مردم ازگوشه .  يک نوع احساس طرفداري از آن هايي که درداخل مانده بودند به مشاهده رسيد دردوران مشوره بامردم
  .وکنار افغانستان خواهان آن بودند که آن هايي که تابعيت خارجي دارند، نبايد وزير شوند

اي قومي وگروهي بود به مشاهده رسيد؛ اما کرزي وارگان هاي درداخل لويه جرگه چنين احساسي که فراتر ازمرزه
  . خارجي دخيل در عمليه تصويب قانون اساسي، با آن به شدت مخالفت کردند

چون پارلمان . در يک سازش چنين فيصله شد که موضوع عضويت چنين اشخاص را پارلمان تائيد ويا رد نمايد
مبارزه برسراين موضوع باعث شگاف . د، کدام چيز نو درقانون علاوه نشدصلاحيت رد ويا تائيد تقرر همه وزرا را دار

   واحساسات را پيش ازهرمسأله ديگر جريحه  کابينه گرديده ميان اعضاي
  .دار تر نمود 

  موقعيت اسلام در قانون اساسي
ات که درآينده ممکن  از تناقض بحث روي نقش اسلام شامل چندين ماده قانون اساسي ميشد ونتيجه نهائي توافقيست پر

 اين بخش شاهد تلاش هاي قدرت  نسبت به هرموضوع ديگر در قانون اساسي،. سبب درگيري و منازعه شود
 بيروني دخيل در قضيه افغانستان بخاطر گنجانيدن معيار هاي بين المللي و سياست مداران اسلام گرا وعلماي  هاي

 به برداشت آن ها از اسلام ودادن قدرت به يک گروه نخبه  که مطابق قانون اساسي يي بودند  برجسته به دست يابي به
 قانون اساسي طرفهاي خارجي دخيل درقضيه افغانستان واضح   در آغاز کار تهيه پيش نويس .از اسلام گرا هابود

 درقانون اساسي  اجازه نمي دهند که ساختند، درحاليکه آن ها اعلان افغانستان را به حيث يک دولت اسلامي قبول دارند،
برعلاوه نفوذ سياسي در حال گسترش شيعه ها که اکثراً به قوميت . به صورت آشکار نامي ازشريعت اسلامي گرفته شود



هزاره تعلق دارند، واصرار ايران، همسايه افغانستان، براي اولين بار تنها اسلام، نه مذهب حنفي، به حيث دين رسمي 
اين .  برخوردار بود  اهميتي برخوردار گرديد که فقه حنفي  ازهمان ي جديد فقه شيعه در قانون اساس .دولت قرار گرفت

  . در افغانستان بود  مذاهب به سطح ملي  در راه مشارکت يک قدم بسيار عمده
متن نهايي که ازطرف لويه جرگه تصويب شد درنتيجه مذاکرات طولاني وسخت ميان رهبران گروه هاي اسلامي، رئيس 

درمذاکرات . زي ونماينده گان ارگان هاي بين المللي وپس از به کارگيري تکتيک هاي ماهرانه بدست آمدجمهور کر
بدون سروصدا ديپلومات هاي خارجي به رهبران احزاب اسلامي واضح کردند که خط سرخ جامعه جهاني ازکجا مي 

نهايي نقش اسلام را در قانون اساسي تعيين  شکل   مذاکرات ميان گروه هاي افغان وبازيگران بين المللي بودکه .گذرد
  .نمود

اين نظر آقاي نعمت االله شهراني . را به حيث نام پيشنهاد کرد" جمهوري اسلامي افغانستان"کميسيون تدوين قانون اساسي 
ي درلويه جرگه گروه ها. رئيس کميسيون تدوين قانون اساسي که باوجود مخالفت بسياري از اعضا درمتن گنجانيده شد

دين دولت جمهوري اسلامي  "  جمله "دين مردم افغانستان اسلام است" اسلام گرا با اين پيشنهاد که به جاي جمله 
گروه هاي اسلام گراهمچنين با اين پيشنهاد رئيس جمهور که براي پيروان اديان .  را پذيرفتند "افغانستان اسلام است

  . دديگر آزادي مذهبي بيشتر داده شود مخالفت نکردن
درمتن پيشنهادي ماده سوم آمده بود که پيروان اديان ديگر آزادانه مراسم مذهبي خود را بجا مي آورند؛ اما در متن 

گروه هاي اسلام گرا هم چنين ". پيروان اديان ديگر آزاد اند تا به عبادت اديان خود بپردازند"تصويب شده مي گويد، 
اين کار جزيي از توافقي . ر را به شريعت ويا اسلام مشروطه نساختندتعهدات افغانستان در مورد مراعات حقوق بش

ماده هفت مي گويد دولت اعلاميه جهاني حقوق بشر وتمام ميثاق هايي راکه امضاء . بودکه در اثرمذاکره بدست آمده بود
  .ميثاق هاي عمده حقوق بشر شامل آن مي گردد. نموده، مراعات مي نمايد
 قانون که مي گويد، زن ومرد دارای وظايف ومکلفيت هاي مساوي اند، مخالفت نه نموده بدون 22 هم چنين آن ها با ماده

اين ماده مي گويد اتباع افغانستان مرد .  مقيد به مطابقت به بعضي تفسيراتي که ازشريعت مي گردد، بنمايند  آن را آنکه
 فيصد نماينده گان لويه جرگه را تشکيل مي 20 هيأت زن ها که. وزن دربرابر قانون از حقوق مساوي برخوردار اند

  .دادند، در مورد مطلب فوق درقانون اساسي تلاش زياد نمود
ماده سوم مطلبي را دربردارد که . درمقابل گروه هاي اسلام گرا امتياز مهمي دريک بخش ازقانون اساسي بدست آوردند

. فت با ساختن قوانيني است که با اسلام موافق نباشددرقانون هاي بسياري ازکشورهاي اسلامي وجود دارد وآن مخال
 آمده بود که هيچ قانوني مخالف دين مقدس اسلامي وارزش هاي مندرج دراين قانون بوده نمي 1964درقانون اساسي 

اخل  درجهت د1964 فراتر از قانون اساسي  دريک مرحله تنها به ذکر کلمه اسلام اکتفا شده بود، اما درمتن نهايي. تواند
هيچ قانوني نمي تواند باعقايد واصول اسلامي مخالف  "  :در متن نهايي چنين آمده است. ساختن شريعت برداشته شد

  .ازميان برداشته شد" ارزش هاي مندرج درين قانون"، درمتن تصويب شده جمله .باشد
 زيرا براي اولين بار به ستره اين ماده درحيات سياسي افغان ها رول اساسي تري نسبت به گذشته بازي خواهد کرد؛

هواداران کرزي پيشنهاد . محکمه حق داده شد؛ تا اسلامي بودن قوانين، فرامين ومعاهدات بين المللي را به بررسي بگيرد
تشکيل يک کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را رد نمودند، زيرا مي ترسيدند چنين کميسيوني مثل شوراي 

کند، اما با دادن اين حق به ستره محکمه که اکثراً در انحصار علماي مذهبي قرار دارد، گروه نگهبان در ايران عمل 
بروز اختلاف برسرپذيرش معيارهاي حقوق بشر که . کرزي عرصه را براي کارهاي آينده خويش تنگ تر نمودند

عقايد واصول اسلامي نمي خواهان برابري زن ومرد دربرابر قانون است واين ضرورت که هيچ قانوني درمخالفت با
  .درصورت بروز اختلاف فيصله نهايي بر اساس تعبيرات سياسي صورت خواهد گرفت. تواند باشد، حتمي است

اسلام گرا ها کوشيدند؛ تا درقانون ماده يي را بگنجانند که رئيس جمهور ازجمله مردان بايد انتخاب شود اما ناکام شدند،  
 درصد کرسي هاي مجلس سنا را به زنان 16 فيصد چوکي هاي ولسي جرگه و25ه اما آن ها در برابر ماده يي ک

 آن ها به  .اين يک دست آورد مهم به نماينده گان زن درلويه جرگه قانون اساسي بود. اختصاص ميداد مخالفت نکردند
  . زنان در ولسي جرگه ودونماينده زن ازهرولايت موفق شدند دوچند ساختن سهميه

ه هاي غيرپشتون شمال قادر نه شدند؛ تا امتيازي در رابطه به تقسيم قدرت مرکز وازدياد درحاليکه گرو
بوجود آمدن .  را درقسمت مشارکت فرهنگی برداشت  لويه جرگه قدم تاريخي اي  اما  بدست بياورند،  ولايات قدرت

 ايجاد  .د که تا حدود آن را حفظ کند يي بو ايجاد حکومت وسيله. افغانستان دليلي پنداشته مي شد به واحد بودن دولت
 در گذشته والي ها وحاکم ها ازطرف مرکز  .حکومت به خاطر کمک به جوامع نبود تا امور خود را خود تنظيم کنند

انتخاب مي شدند ودرافغانستان معمول بود که والي هاي انتخاب شده از سوي مرکز از باشنده گان ولايت تحت اداره شان 
 در حاليکه قانون اساسي جديد به اصل  .ن شيوه ايست که حکومت جديد مي خواهد آن ر مجدداً احيانمايداي. نمي بودند

هم چنين قانون اساسي . مرکزيت دولت تاکيد مي کند، ايجاد شورا هاي انتخابي وشهردارهاي متنخب را توصيه مي کند
  .زدزمينه تفويض صلاحيت بيشتر به شوراها ازطريق قانوني محتمل مي سا

قانون اساسي هرچه که بگويد اين يک واقعيت است که در دوران حکومت مؤقت وانتقالي بسياري از والي ها وقوماندان 
هاي نظامي درپست هاي خود به خاطري مقرر شدند که قدرت دردست شان بود نه اينکه قدرت را بخاطري بدست 

دين ولايت تسلط داشتند ازبيک ها وتاحدود کمي هزاره بعضي ازجنگ سالاران به چن. آوردند که درپست ها مقرر شدند



درحاليکه آن ها ازتقاضاي ايجاد نظام فدرالي صرف نظر . ها خواهان قانونيت بخشيدن به شکل فعلي تقسيم قدرت بودند
ز  بجاي انتصاب شان ازسوي مرک کرده بودند، نماينده گان ازبيک درلويه جرگه خواهان انتخاب والي ها از سوي مردم

يک پيشنهاد ديگر آن ها اين بود که مرکز ازميان نام هايي که توسط شوراي ولايتي تهيه مي شود، والي ها را . بودند
هيأت ازبيک مي گفتند هدف از طرح اين پيشنهاد جلوگيري ازتعيين والي هاي پشتون درمناطق شان ازسوي . تعيين نمايد
تون زمين هارا توزيع نمود ه وازقدرت دولتي خود سوء استفاده مي درگذشته چنين والي ها به ناقلين پش. مرکز است

  .کردند
درحاليکه بعضي ازپشتون . دولت که يک گروپ فعال در داخل تالار لويه جرگه داشت همه اين پيشنهادات را رد نمودند

ه اقوام واقعاً يک تعداد مردم ازهم.  خود مطرح مي کردند ها نظام دولتي مرکزي را به خاطر خواسته هاي قومي
در دوران چند دهه جنگ قوماندان هاي محلي باکشور هاي همسايه روابط نزديک . ازتجزيه کشور شان نگران بودند

 قوماندان ها به اندازه يي  .بر برخي از افغانستان، کابل تاثير کمتر از ايران، پاکستان ويا ازبيکستان دارد. برقرار نمودند
بعضي افغان ها استدلال مي . ت محلي به مفهوم تقويه آن ها ويا عناصر مجرم ديگر خواهدبودنيرومند اندکه تقويه ادارا

کنند، ايجاد نظام دولتي مرکزي ضرورتيست تا با خطرات قدرت مندان غيرقانوني محلي مقابله شود اين کارازطريق 
دادن . تواند صورت بگيردتشويق آن ها به مشارکت درعمليه ايجاد دولت که ازسوي کابل رهبري مي شود، مي 

  .امتيازات بيشتر به ولايات وتقسيم قدرت مرکز مي تواند درآينده مطرح گردد
  اعتراف به ناهمگوني فرهنگی در افغانستان

گرچه مفکوره تقسيم قدرت دولت مرکزي رد شد، اما قانون اساسي درجهت شناسايي ناهمگوني فرهنگي افغانستان قدم 
ن وتدقيق قانون اساسي چگونگي دو زبان دولتي پشتو ودري به حيث يک موضوع عمده دروقت تدوي. مهمي برداشت

درگذشته ها درحاليکه پشتو، زبان قوم اکثريت پشتون بود، دري، زبان شهري، زبان با فرهنگ عالي . عرض وجود کرد
 پشتو صحبت کرده نمي درحاليکه رهبران، پشتون بودند، اما بسياري شان به. و زبان اداري کشور به حساب مي آمد
 به هردو زبان حيثيت رسمي داد درعين حال دولت را مکلف 1964قانون اساسي . توانستد ودري، زبان رسمي دولت بود

  .ساخت؛ تابراي تقويه وانکشاف زبان ملي پشتو پروگرام هاي موثري تهيه کند
پشتو ودري مثل سابق زبان .  شناخت زبان هاي بيشتري را نسبت به هرقانون ديگر به رسميت2003قانون اساسي 

رسمي باقي ماندند، اما از پنج زبان ديگر نيز درقانون تذکر آمد واين زبان ها اجازه يافتند؛ تا درنشرات راديو 
  .ومطبوعات ازآن ها استفاده شود

 سخن به ميان  به آن ها صحبت مي نمودند، براي اولين بار مسوده قانون از انکشاف وتدريس به زبان هايي که مردم
پيشنهادي که دولت . رابطه ميان دري وپشتو به حيث موضوع داغ در کميسيون لويه جرگه عرض وجود کرد. آورد

رامکلف مي ساخت؛ تا مامورين دولتي را آموزش دهد تا به هردو زبان کار کرده بتوانند با مخالفت دري زبان ها مواجه 
يله يي شود که ذريعه آن آن هايي راکه به پشتو صحبت کرده نمي توانند، از شد، زيرا آن ها مي ترسيدند اين پيشنهاد وس

  .ولي آن ها با دل ناخواسته موافقت کردند که سرود ملي به پشتو باشد. ادارات دولتي اخراج کنند
يعت درلويه جرگه قانون اساسي گروه شمال درحاليکه خواهان نظام پارلماني شده بود، خواهان به رسميت شناختن طب

يکي از رهبران ازقوميت . چندين قومي افغانستان به شمول به رسميت شناختن زبان هاي ازبيکي وترکمني نيز گرديدند
در اوايل افغان به افراد مربوط به قوم پشتون اطلاق مي شد، اما . تاجيک سوالي را درباره مفهوم کلمه افغان مطرح کرد

او پيشنهاد کرد که به . که کلمه افغان به تمام اتباع افغانستان اطلاق مي شود مي گويد 1964اين قانون مثل قانون اساسي 
جاي اين که اتباع افغانستان، افغان خوانده شوند، آن ها را افغانستاني بخوانند وهم چنين به جاي استعمال نام افغاني به 

ن ها مواجه شده وآن ها خواهان آن شدند اين پيشنهاد باعکس العمل پشتو. به کاربرده شود" پيسه"پول رايج کشور کلمه 
درمورد اينکه چطور اين مشکلات بالآخره حل شد، نوشتن يک کتاب ضرور است، .که پشتو يگانه زبان ملي خوانده شود

بالآخره پيش از مذاکرات لويه جرگه قانون اساسي براي اولين بار . ليکن من خواستم خلاصه آنچه را گذشت بيان کنم
ملت : "چنانچه ماده چهار قانون اساسي مي گويد. وحدت سياسي افغانستان را به تصويب رسانيدمشارکت قومي و

 براهوئي  افغانستان ازاقوام پشتون، تاجيک، ترکمن، ازبيک، بلوچ، پشه يي، نورستاني،ايماق، عرب، قزلباش، گجر،
  .کلمه افغان به تمام اتباع افغانستان اطلاق مي شود. وغيره تشکيل شده است

سرود ملي به پشتو است، ليکن درآن ازتمام اقوام که . قانون اساسي زبان هاي پشتو ودري را رسمي اعلان مي کند
نماينده گان پشتون با به رسميت . شامل خواهدبود" االله اکبر"درسرود ملي جمله . درماده چهار نام برده شده ذکر مي گردد

ه نمي خواستند به يک کمونيست ازبيک، يعني جنرال دوستم، امتياز شناختن زبان هاي ترکي به خاطري مخالف بودند ک
درنهايت لويه جرگه ازبيکي وترکمني را درقطار پشه يي،نورستاني وپاميري درجاهايي که اکثريت مردم به آن ها . بدهند

  .تکلم مي کنند رسمي بخشيد
نام هاي پشتو براي بعضي از ادارات والقاب بايد به  مي گويد که 16برعلاوه از تائيد اينکه سرود ملي به پشتو باشد ماده 

  . دري وزبان هاي ديگر نيز حفظ شود
اين کار قابل تاسف است، زيرا درافغانستان . دريک ساحه که متأسفانه اختلاف نظر وجود نداشت نقش قوه قضائيه بود

ا آخرين مرجع قضايي کشور است ستره محکمه نه تنه. قاضي ها خودرا به به صفت يک گروه دايمي تبديل کرده اند
  .اکنون اين اختيار را پيداکرده تا تصاميم دولت را به بررسي قضايي بگيرد



هم چنين ستره محکمه عالي ترين مرجع اداري قوه قضائيه است، ستره محکمه بربودجه اين قوه کنترول داشته قاضي ها 
  .ه محاکم پائين تطبيق مي کندرا تعيين نموده معاش شان را پرداخته وجزاهاي انظباتي را ب

درحاليکه روساي قوه قضائيه بايد ازطرف رئيس جمهور تائيد مي شود، اما کرزي تا اکنون هيچ پيشنهاد قوه قضائيه 
  .در دوران مشوره با مردم از فساد مالي در ادارات قضايي شکايت مي نمودند. درمورد مقرري ها رد نکرده است

صورت شخصي اعتراف نمود که سيستم موجود باعث ايجاد يک شبکه با عنعنه رشوه رئيس کميسيون قانون اساسي ب
ارگان قضائيه بزرگ ترين منبع استخدام علماي . خواري خواهد شد، اما با آنهم قانون جديد اين سيستم را حفظ نمود

بادرنظرداشت قدرت .  قانون اساسي مي خواستند با علما درگير شودند مذهبي است ونه رئيس جمهور ونه کميسيون
ديوان عالي کشور ومنافع علما به داشتن قدرت انحصاري درتعبير اسلام، ناتواني درايجاد فضا براي ايجاد دگرگوني 

  .درسيستم قضايي يک مانع عمده در راه اصلاحات درآينده خواهدبود
  آيا اين يک آغاز خوب است؟

. وشبختي است که توانسته تا به اين حد نتايج مثبت دست يابدبادرنظرداشت وضعيت دشوار کنوني براي افغانستان جاي خ
کم بودن وقت وخود داري .  اساسي موانع زيادي را براي تشکيل يک حکومت باثبات وموثر درخود دارد با آنهم قانون

مردم ازبحث روي موضوعات حساس ومهم به خاطرترس ويا خويشتنداري سبب شد تا بربسياري از موضوعات مهم 
 موضوعات عمده در دست داشت از  به عباره ديگر افغانستان يگانه فرصتي را که به خاطر بحث روي.  نشودصحبت
 احياي ارزش هاي ازدست رفته گذشته بود تا درباره  رهبران سالخورده کميسيون قانون اساسي اکثراً درپي. دست داد

  .تقاضا هاي يک جامعه نو باشرايط کاملاً متفاوت بينديشد
جوامعي که از جنگ . بزرگترين چالش تناقضي است که متوجه قانون سازي براي جوامع بعداز جنگ مي باشدليکن 

داخلي بيرون مي آيند ضرورت به قوانيني براي تصميم گيري هاي ملي خويش دارند که براي تمام اقشار جامعه عادلانه 
دن آن مشکل بوده وبراي مدت طولاني باقي بمانند و قانون هاي اساسي معمولاً طوري نوشته مي شوند که تغييردا. باشد

اما زماني که اجتماعات بشري ضرورت شديد به قانون اساسي دارد . قانون اساسي افغانستان ازاين امر مستثنا نيست
نه تنها اين که ظرفيت هاي ملي آن ها درجنگ ومهاجرت . زماني است که آنها آمادگي چندان به تصويب آن ندارند

 آينده هاي نه  ده، بلکه مشکل است قانوي قابل تطبيق براي مدت هاي طولاني ساخت در حاليکه اوضاع درضعيف ش
  .. و غير قابل پيش بيني است چندان دور نيز نامطمئن

قسميکه قبلاً گفته شد نوعيت ساختار سياسي که براي ساختن دوات مورد نياز است شايد براي اداره کشور به طور 
يک وزير پرقدرت که در پيشاپيش تلاش ها براي تصويب نظام رياستي و اداره مرکزي نيرومند . باشد مناسب ن نيکو

قرار داشت، شخصاً به من گفت به فکر او درآينده ها يک نظام پارلماني براي يک افغانستان باثبات وهمه شمول بهتر 
  .ختن و حتي جلوگيري ساختارهاي دولتي خواهدشدخواهد بود، ولي قبول چنين سيستم در شرايط فعلي باعث به تأخير اندا
ولي با ان هم سهم گيري ومشارکت يک هدف . درشرايط فعلي مهم ترين چلنج ايجاد يک چوکات ثابت حاکميت است

بدين ترتيب نظام پارلماني شايد در آينده .  سهم گيري ومشارکت اکنون تاکيد نمي شود عمده است، اگرچه بر موضوع
 ضرورت هاي فوري مثل ترجيح نظام رياستي را   عاقلانه نبود گزينش راهي به اساس .شدانتخاب خوبي با

 مي بود که موافقت نامه بن مسأله تدوين يک قانون اساسي موقت  ، بهتر. قانوني ساخت که تغيير آن مشکل باشد جزئي
اده يي را درخود ميداشت که بعداز را براي دوسال پيش بيني مي کرد ويا خوب تر مي بود که اگر قانون اساسي فعلي م

بعضي ازقانون هاي اساسي بعداز جنگ مثل . يک مدت معيين اجازه بررسي مجدد آن را به واسطه آراء مردم ميداد
مشاورين خارجي وقتي که داخل کردن چنين ماده اي را به .  تيمورشرقي چنين ماده يي را درخود دارد قانون اساسي

 تشويش داشتند که قانون اساسي مورد بحث را که خود اميدي به تصويب وعملي  آنها از اينافغان ها پيشنهاد کردند 
قانون اساسي قرآن مجيد : حامدکرزي دربيانيه اختتاميه خود درلويه جرگه گفت. کردن نداشتند، زير سوال بيشتر ببرند

ب عرض وجود کند وما به اين نتيجه برسيم نيست، اگر بعداز پنج تا ده سال وضع امنيتي بهبود يابد، احزاب سياسي مناس
که يک نظام پارلماني بهتر عمل مي کند، درآن وقت لويه جرگه دايرشده مي تواند تا يک سيستم حکومت جديد را به 

  . کشور تصويب کند
چنين معلوم مي شود که چنين يک بررسي درظرف پنج تا ده سال ضروري است درصورتي که اين قانون تا آن وقت 

يکي .  مربوط ميشود که بعضي از آن بيرون از چوکات قانون اساسي است  زيادي ديگر م کند، چنين چيز به چيزهايدوا
از اين سوال ها اين است که آيا افغان ها قادر خواهند بود ازکنار پرتگاه وتناقضات موجود درين قانون گذشته بدون آن 

 .که درآن سقوط کنند
 
 


